
رفتم در بـالـكـن رو بـاز           .  م خيلي سر رفته بودحوصله
كردم تا نفسي تازه كنم و هـوايـي بـخـورم و سـريـع             

 .برگردم سر درسم
درو كه باز كردم نسيم خنكي كه بـه صـورتـم خـورد         
باعث شد تا چند قدمي برم جلو و با كائنات ارتـبـاطـي      

 .دوباره برقرار كنم
چشامو آروم بستم و نفس عميقي كشيـدم تـا بـيـشـتـر           

آره بوي آشنايي بود كه فقط سالي چند بار .  غرقش بشم
آمـد  باد نرمي كه مي.  بوي پاييز بود.  رسيدبه مشامم مي

هاي نازك و ظريـف درخـتـايـي رو         آروم آروم شاخه
 .داد كه برگاش از رنگ طلا بودنتكون مي

اومد، برگـاي طـلايـي آروم        با هر نسيم آرومي كه مي
 .اومدنيكي يكي با ناز و عشوه از درخت پايين مي

خوردن منو به آرامش خاصـي  صداي برگا كه به هم مي
 .پذيرفتمكرد و منم با كمال ميل ميدعوت مي

كردم چراغاي زرد توي كـوچـه رو       چشامو كه باز مي
پـاشـيـدن و بـه         ديدم كه بالاي سر درختان نور مـي مي

 .كردنبرگاي طلايي و اونا رو تا افتادن بدرقه مي
دستم رو گذاشتم روي فرفوژه، ديدم اونم آروم آروم     

 .دهسرد شده و خبر از يه روز خوب مي
-صداي سنگريزه.  همون موقع بود كه يه ماشين رد شد

كرد و   هاي زير چرخاش توجه منو به خودش جلب مي
 .داديه آرامش خاصي بهم مي
اي بودم كه تصميم گرفتم برم و توي آرامش فوق العاده

آروم .  ببينم بوي چيه كه اين قدر توجه منو جلب كرده
همين طور .  اي براي فهميدنش نداشتمرفتم، عجلهراه مي

دستي به موهام .  رفتم يهو چشمم به آينه افتادكه راه مي
موگيرم رو بـاز  .  كشيدم، ديدم خيلي نامرتب و پريشونه
 .كردم و شروع كردم به بافتن موهام

. هر كاري كردم نتونستم درست و حسابي بـبـافـمـشـون     
ديدم مامان داره   .  ولشون كردم و وارد آشپزخونه شدم

منو كه ديد خنديد و .  كنهيه سوپ خوشمزه درست مي
 بيا اينو بچش ببين دوست داري؟: گفت

رفتم جلو و يه قاشق از جاظرفي برداشتم و رفتم سـراغ    
وقتي رسـيـدم بـالاي      .  اي كه پر از سوپ داغ بودقابلمه

كرد و بويي كه بـه مشـامـم      سرش، قل قل هايي كه مي
خورد باعث شد از لحاظ شام شب خيالم راحت بشه و مي

بتونم بعد از چند وقت غذاي سرد خوردن، دلي از عـزا    
 .دربيارم

از الان زمستون داره   :  تو اين فكرا بودم كه مامان گفت
بيشتـر شـبـا غـذاي گـرم            .  شهمياد و هوا داره سرد مي

 .كنمدرست مي
 .فكر كنم فهميد كه راضيم. نگاهش كردم و خنديدم

قاشق رو زدم توي سوپ و هم زدم و يـه كـم سـوپ          
قاشقم رو كه آوردم بالا ديدم بخاراي نـرم و      .  برداشتم

فوتـش كـردم و آروم         .  قشنگي داره ازش بيرون مياد
مامـانـي   :  گفتم.  واقعا عالي شده بود.  گذاشتم توي دهنم

 .عاليه
. رفتم سمت اتـاقـم    .  برگشتم از آشپزخونه اومدم بيرون

خورد روي پاركت، مثل يه صداي دمپايي خودم كه مي
وقتي رسيدم تـو اتـاقـم،      . آهنگ تكراري شده بود برام

واقـعـا   .  سريع رفتم طرف پنجره، ديدم داره بارون ميـاد 
م و دوبـاره  خدا رو شكر كردم كه زنده.  خوشحال شدم

پرده رو زدم كـنـار و         .  بينمدارم پاييز و بارون رو مي
رفـتـم سـراغ      .  صندلي آوردم كنار پنـجـره گـذاشـتـم       

تصميـم داشـتـم بـراي پـر كـردن وقـت                  .  مكتابخونه
براي همين كتاب حـافـظ رو       .  استراحتم، شعري بخونم

برگشتم روي صندلي نشستم و چشـامـو       .  انتخاب كردم
 .بستم

رود ز   دل مـي :  همين طوري بازش كردم و ديدم نوشته
دستم،  صاحبدلان خدا را، دردا كه راز پنهان خواهد شد 

 .آشكارا

همين بيت رو كه خـونـدم     
بهم آرامش كـامـل داد و       
بلند شدم و كتابمو گذاشتم 
روي صندلي و رفتم سمـت  
پنجره، يه نـفـس عـمـيـق          
كشيدم و روش نـوشـتـم          

وقـتـي   .  عاشقتم خـداجـون  
اينو نوشتم شروع كرد بـه    

 .آب شدن و ريختن
مامانم در اتـاقـمـو زد و            

همينو كه گـفـتـم      .  بفرماييد:  اجازه هست؟ گفتم:  گفت
. مو از روي ميز برداشتم و رفتم سمت تـخـت  رفتم شونه

مامانمو ديدم كه ظرف سوپ داغ دسـتـشـه و آورده            
نشستم روي تختم و موهام رو دو قسمت كـردم    .  بخورم

 .و شروع كردم به شونه زدنش
مامانم اومد كنارم نشست و دست كشيد سمتي كه شونه 

 .بده خودم برات شونه بزنم: گفت. كشيده بودم
.  شونه رو دادم دستش و جلو پاش روي زميـن نشـسـتـم      

كاسه سوپ رو ازش گرفتم و يه قـاشـق زدم زيـرش،          
وقتي به خـودم  .  فوتش كردم و شروع كردم به خوردن

اومدم ديدم مامانم تمام موهـامـو شـونـه زده و تـازه              
 .گيسشونم كرده و يه موگير بامزه زده بهش

كشيـد بـرام آرزوي       همين طور كه دست رو موهام مي
 .موفقيت كرد

. بلند شدم و دستاشو بوسيدم و روي تخت دراز كشيـدم 
شـب  :  پتومو كشيد روم و پيشونيمو بوسـيـد و گـفـت        

 ...بخير
چراغا رو خاموش كرد و از اتاق رفت بـيـرون و درو       

صداي بارون مثل صداي لالايي بود . رفتم زير پتو. بست
ي بزرگترم ممنونم خداجون كه سايه:  به خدا گفتم.  برام

 .هنوز بالاي سرمه

                                                      سال بيستم    1508شماره                 6صفحه 
 روزنامه

  93اسفند     13شنبه     چهار هنري -ادبي 

 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            

 .شودبرگشت داده نمي
tolou2@yahoo.com 

 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

 مرغان عشق
  باران. پ(پروين باقري( 

اند، حسن يوسف پژمـرده  گلهاي شمعداني خشكيده
و سر به زير شده است، پيچك كه از ديوار حياط بالا 

كشيد خودش را نقـش  رفته بود و به كوچه سرك مي
ي قفـس  هاي عشق در گوشهمرغ.  زمين كرده است

بي صدا نشسته اند، من نيز بي قرار طول و عـرض    
كنم و گاه بـر    زنم، بغض ميهايم را قدم ميدلتنگي

 .ايستمديوار تنهايي تكيه داده مي
دانـم  اي، امروز هم گذشت و نيامدي، نمـي دير كرده

 .شايد فردا روز ديدارمان باشد

شوي آخر عروسكمامشب عروس مي

  سعيد پورزال 
 يخ بسته مغز استخوانم، يخ زده دستم

 يخ بسته خون در توي رگ هايم بدون تو
 سرما و سوز دوري ات از پا  درم آورد

 پر شد وجود خالي من از جنون تو
 

 يخ بسته موهاي عروسك هات در دستم
 دارد تو را مي گيرد از من اين شب برفي

 امشب عروسي مي كني با هركه مي خواهي
 يخ بسته بغضم در گلو از بهت كم حرفي

 
 ساعت گذشته از سه تكرار هم آغوشي

 يخ بسته خون در شاهرگ هاي غزل هايم
 تب لرزهاي اين غزل تمرين تنهايي ست

 يخ بسته ام ، مي سوزد از دوري همه جايم
 

 در خاطراتم دوره كردي حرف هايم را
 دارد غزل مي آيد از سمتي كه مي رفتي

 بر باد خواهم داد اين كبريت آخر را
 در تلخي ديوانه وار اين شب نفتي

 
 آتش بزن من را كه سوز دوري و سرما
 مثل خوره در تار و پود استخوانم رفت

 خاك وجود استخوان من! دنياي من
 باور بكن بعد از تو فانوس جهانم رفت

 
 امشب نشستم ، شعر گفتم ، مست كردم بعد

 تلخ لب سرخ تو در طعم شرابم رفت
 با فكر كابوس هم آغوشي ِ تو در تخت

 ...ته مانده ي انگيزه هاي من به خوابم ، رفت

  ساله 16 -غزل بهنيا 
 پاييز


 آوا رضايي 

 توهمي عصيان كرد
 نفرت خميازه كشيد

 ي آلوده بسته شود،تا پنجره
 .و زمين چرخيد

 ها امروزآواي زنگ
 هاي متورمبر انديشه

 .هجوم خواهد آورد
 نورهاي سركش

 اسير
 پشت درها

 آوردو حادثه يورش مي
 نا بهنگام؛                             

 نبض موجود بين دو زندگي
 تپد،مي                                      

 .چرخدو زمين همچنان مي
 فردا تنديس عاطفه

 در ميادين شهر
 حراج خواهد شد

 هاي بي هويترباط
 هاي سرگردان،در خيابان

 انگشتدرختان و برگهاي بي
 و شاعر

 .خواندشعرش را ناتمام مي

 بيتا باقري 
هاي بي تو بودن برايم خواهم بخوابم، تا گذر ثانيهمي

-شوند، قطرهاما وقتي چشهمايم بسته مي.  سخت نباشد
شـود  هايم سرازير و چند برابر مـي هاي اشك بر گونه

 ....فهمم چقدراينجاست كه مي. هايم دلتنگي
 »دوستت دارم«

 حكيمه رزمي 
چشمهايت مانند آسمان هميشه زيبا و دلت به پاكي دريـا، عشـقـت      

هاي آسمـان از    همانند اقيانوس نامحدود است، اما به اندازه ستاره
 .من دوري

��� 
هاي اشك چشمهايم همانند باران بهاري هميشه باراني است و قطره

اما حيف از آن كه تـمـاشـاگـر       .  چشمانم هم به زيبايي باران است
 .ندارد
��� 

افتم كه بـه خـاطـر      نگرم ياد عشق بزرگمان ميوقتي به آسمان مي
غرور آن قدر كوچك شد كه ديگر براي خودمان هم باور كردنش 

 .چه بي بهانه آمد و چه بي بهانه رفت. سخت است


